
 

 

 ( 36)قرآن، فصلت،وَ امِّا یَنزَغَنَّکَ مِنَ الشَّیطَانِ نَزغٌ فَاستعَِذ بِاللهِ انَِّهُ هُوَ السَّمِیعُ العَلِیمُ 

 ( 97-98)قرآن، مومنون، رَّبِّ اَعُوذُ بکَِ مِن هَمزََاتِ الشَّیَاطِینِ وَ اَعُوذُ بکَِ رَبِّ اَن یَحضرُُونِ 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 چکیده 

  شمار کُهن، از هویدایی کُنج بی  ها()تمدّن هایآن به شَهرگان  )حمل و نقل(شناسانِ اندیشه پوشیده نیست که شکوفایی اندیشه و ترابرُدبر دیرینه

هندسه  یا همان  -  "هندازه و اوشتانه"،    همان خط و عدد یا    " پیوسته و گسسته"یآغاز شد و به شش دامنه  -ی قائمهزاویه یا همان  -  ایستاک

  " ویجایران"گرایش پیدا کرد؛ گرایشی که از نخستین شهرگان کُهن یاهمان    -وجود و ماهیتّیا همان  -    "هستی و چیستی"    -هو فلسف 

إنگاره  فراخی  نمود.  هموار  اندیشه  دگردیسی  برای  را  راه  و  شد  خط-  "سمیره "به    "خَجکَ"یروییده  به  نقطه  همان  سپس    -یا 

  دهد که با یافتِ هندازه ، نمودار بالندگی اندیشه را نشان می"هستی"به    "شماره "و پس از آن گستردگی    "شماره "به    "سمیره " فراخیِ

به بار نشست و    "چیست"ی  پوشانی آن با گیتی به بُرنایی رسید؛ نموداری که با شالوده روییده شد و با پایش شماره پوییده شد و با هم

ی بالاگفت جدایی افتاده ولی بر  شکوفا نمود. اگرچه امروزه بین شش نگره  )زمین(  دَمین را در فرهنگ ایران  " هستی چیست"پرسش زیبای

ای که ذهن  ی خرِد یا همان ایرانیان باستان پوشیده نبوده و نیست که بین این شش نگره، هیچ گسستی وجود ندارد؛ نگره اندیشان بیشهدلیر

 دارد.برمیه  جرّدات عقلیّیا همان م"  های فرَْوَهَریپیراسته انگاره "همانیِ  پارچگی دیبای وجود رهنمون کرده و پرده از اینرا به سوی یک

اندیشه این سپیده در پی هم  دِهنادپذیری از  با  امروزی است که  فرَْوَهَری ایرانگراییِ شش فراز سَرگفت در گفتمان  دَمین به ویژه    ی 

اندیشه نبشته شده؛  اینامشاسپندان  از  این  )ستانده( اسُتانش  "پیوسته و گسسته "همانیای که  به  را  انگاره شده و  ذهن  ی دیگر  همانیِ چهار 

یا همان  های شناختی  فلسفی بساکه گفتمانیا همان  ای  های اوشتانه ای هستند که نه تنها پرُسماندو ریشه  " پیوسته و گسسته"کشاند.  می

ای  های اوشتانه گرایی یا واگرایی پرُسمانهم )موجب( ها، شوََندِگرایی یا واگرایی آنرو هماند. از ایندو استوار شده   ی آن نیز بر پایه   عرفانی

است؛    ′ℚ""گُنگ    گانبودیِ شُمارگرایی پیوسته و گسسته را سُست کرده، چهشود. یکی از جُستارهایی که هممی  )عرفانی(و شناختی    )فلسفی(

ی  گرایی از دست رفتهگُنگ زده و هم  هایه مُهر پایانی بر شمار  "گراییهندازه "ی که بین چشم و ذهن جدایی انداخته است.ناگشُمار

ی  ی پیوستهاندازه "گرداند! به زبان دیگر به درگیری چشم و ذهن پایان داده وبه آن بر می  "یازده هزار سال"را پس از    پیوسته و گسسته 

درپی شماره از پیوستگی  پی  گونه که چیدمانِباور است؛ همان  کند و بر این نهِشت میهم  )عدد(   "درپی شماره چیدمانِ پی"را با    )خط(  "سمیره

ای در  ی ناشناختهیا شماره   شود. از این رو هیچ سمیره زاییده می  )خط(ها نیز از پیوستگی سمیره  شود، گویایی شماره زاییده می  )خط(سمیره  

دانسته و    "فرَْوَهَری  های پیراسته انگاره "ی رسم را گویشی دیگر از  برآمده از برگه   یا همان قوانین  گیتی وجود ندارد! افزون بر آن آساها

پیوند داده    )متافیزیک(را به فراگتیک  )فیزیک(داند؛ آساهایی که گیتیکمی(  noumen)-ننومِیا همان    -ای به سوی زندگی فراسویی  آن را پنجره 

 بر افراشته کند. "فرتابهندازه، و  ،فرَْوَهرَ، خرد"ی تواند دهنادِ نوین گیتی را بر چهار آسهو می

 

 پیوسته، گسسته، هندازه، اُوشتانه، هستی، چیستی، دهنادِ نوین گیتیفرَْوَهرَ، امشاسپندان، خرَِد، فرتاب، فرگشت،  ،ℚ′  ،ℚ  کلیدواژه:

 گفتار پیش



 

 

 (1)قرآن، قلم،  (ن وَ القَلمَِ وَ ما یَسطرُُونَ)

فرتاب شناسی،   شناسی()عرفانشناخت شناسی،  شناسی(  )منطق فرنود شناسی،    شناسی()فلسفه شناسی،  ی اوشتانه  در خامه کشیدن این پژوهه از ده رشته

ی خود  شناسی و شهر شناسی بهره گرفته شده که هر یک به نوبه شناسی، ذهن    شناسی، زبان دیرینه شناسی، گیتی شناسی، هندزه    شناسی()وحی

ای  برده به گونهی نام گران اندیشه پوشیده نبوده و نیست که ده رشتهاند. بر کاوشاین پژوهش هنایش آفرین بوده   )دانشمندی(در سازمندی  

ای است که هر یک ذهن آدمی را از دهلیزی  دیگر جدا نمود. آمیختگی این ده رشته به گونهها را از یکتوان آناند که نمیدرهم تنیده 

به اوشتانه، از هستی به چیستی و از رایشکشاند؛  به دهلیز دیگر و از دانشی به دانش دیگر می  به  از  پیوسته به گسسته، از هندزه  گری 

شمار کشاند و گاه ما را به روزشمار ایران باستان می  2√به دیگر سخن؛ رمزگشایی از چیستان  ویج!  ی ایران؛ ایرانهزار سالهروزشمار یازده  

شناسی سه  فلسفه یا همان  شناسی  شناسی و اوشتانهشناسی، دیرینهرساند. هندزه کُهن ایران نیز ما را به باورهای دیرین و شیرین  ایرانیان می

برده نیز  ی نام هابودی، شوَند آن گردیده تا دیگر رشته هم جدا نمود. این  2√ی دورِ  ها را از گذشتهتوان تارپود آن ای هستند که نمیانگاره 

  "شناخت شناسی"را از کرانی به کران دیگر بکشانند. آری؛ برای رسیدن به ژرفای درستین و راستین    آمیخته شده و ذهن  2√با روزشمار

 برده بالا رفت تا به آبِشخُور هستی رسید! بایستی از ده نردبان نام 

جا  تا آن - ی زبان پارسی بیرون نرود؛ از این رو ی آن از گستره مایهشایان یاد است که در خامه کشیدن این  پژوهه کوشیده شده تا درون

گان  وام گرفته شده، تا گویمان آن رنگ و بوی پیشینه  مانند آن   چون اوستایی، پهلوی، هخامنشی و از واژگان کُهن ایرانی هم   -که شایا بوده 

های امروزی پیاده شود تا خواننده شیرینی  نویسهرا به خود بگیرد. از سویی دیگر کوشش بسیار شده است تا واژگان کُهن ایرانی، در بافتِ  

ن دیروزی در گفتمان امروزی آمیخته شود تا ناآشنا  گارا بچشد؛ به زبان دیگر تلاش شده تا واژ  "زبان نوین"با    "واژگان دیرین"آمیختگی  

را آشنا کند. بر واژه دوستان زبان پارسی پوشیده نیست که پیدا کردن واژگان دیروزی و جایگزین کردن آن در واژگان امروزی کاری  

از نگارش،    )شیوه( ها را در زبان امروزی بارگذاری کنیم. روشن است که این سبوککه بخواهیم آنبس روان فرساست؛ چه رسد به آن

. به  شودگزینی از واژگان دیروزی پیدا نشده و نمیهای امروزی، جایکه برای بسیاری از انگاره ی خود را دارد؛ چه آنهای ویژه دشواری

در جاهایی    -تا نگارنده   آن گردید  )موجب(افتد. همین چاله، شَونَد  که روز به روز میان زبان امروزی و دیروزی جدایی افتاده و میویژه آن

ی ذهنی خود و دیگران یاری بجوید؛ جویشی که شَوَند آفرینشِ واژگانی  از آورده   -گردیدهای دیرین نااُمید میکه از پیدا کردن واژه 

ی  به جای خط، واژه   "سمیره "ی  به جای نقطه، واژه   "خَجکَ"ی  گردید. برای نمونه واژه )زمین(سو با واژگانِ دیرینِ ایران دَمین  نوین، هم

ی قائمه،  به جای زاویه  "کُنج ایستاک"ی  به جای ضلع، واژه   "دیواره "ی  به جای مربع، واژه   "چهارگوش"ی  به جای دائره، واژه   "چنبره "

ی  به جای مساحت و واژه  "پهنا"ی  به جای محیط، واژه   "فراگرد"ی به جای مرکز، واژه   "گاه گرانی"ی به جای قطر، واژه  "یال"ی  واژه 

 های دیرین ایران دَمین باشد. داشتی بر آوایه به جای فاصله آورده شده تا پاس "بازه "

ی دیروزی بهره ی نوین آن را جایگزین کنم به ناچار از همان واژه توانستم واژه ی خود، نمیناگفته نماند در جایی که برای رساندن انگیزه 

ی  یاری جُستم ولی در جاهایی به ناچار دوباره از واژه   "اُوشتانه"ی  ی پرخامهی فلسفه از واژه گرفتم؛ برای نمونه برای نگارش واژه می

 بردم تا خواننده در خوانش گفتمان این پژوهه سرگردان نشود.فلسفه بهره 



 

 

)اصطلاحات(  زدهایپارسی به جای زبان  )اصطلاح(گزینی واژاکجای  -سو با سبوک پیش گفت بودکه هم-های ذهنی نگارنده  از دیگر دغدغه

برده زدهای نام تراز با زبانبود؛ واژگانی که از سویی بایستی هم  )نظری(و نگری  )تجربی(آزمونی)ریاضی(  گری،فلسفی، عرفانی، هندزی، رایش

باشند و از سویی با ذهن خواننده آشنا باشند و از سویی دیگر جان سخن را به خوبی هویدا کنند! و باز پاسداشت همین شیوه بر سختی 

ی خود  گانه بوده و در بافت کُهنهبرده در زبانِ پارسی بیزدهای ناماین شیوه از نگارش در حالی بود که بسیاری از زبان افزود.  گفتمان آن  

نمونه در دامنه برای  بودند.  یا فراموش شده  از واژاکی زبانفرسوده و  از  "تبلور ذات"به جای  "نمود بود"زدهای فلسفی و عرفانی؛   ،

دیبای هستییک"واژاک   واژاک  "وحدت وجود"به جای    "پارچگی  از  انگاره "،  مجرّدات  "به جای  "فرَْوَهَری  -های خردی پیراسته 

پندار  "و از واژک  "وجود و ماهیتّ" به جای  "هستی و چیستی"، از واژاک  "زمان و مکان"به جای   "دمَان و پنگان"، از واژاک "عقلیّه

 بهره بردم. "تصوّر و تصدیق"به جای  "و پذیرش

هزار ساعت خوانش و پژوهش هزینه شده و این هزینه کرد، جدای از دمَانِ      70شایان یاد است که در خامه کشیدن این پژوهه بیش از

ویج با سرافرازی  و اکنون پس از یازده هزار سال از روزشمار ایرانگیری شمارگان گنگ هزینه شده است.  فرسایی است که برای اندازه جان

روا به باز کردن کام  - اندنیز ایرانی بوده   سه که هر-و ابراهیم نبی    ، کوروش نبیاز تبار حضرت زرتشت نبی  " ایرانی"دارد که یک  ابراز می

و دیگر شمارگان گُنگ به دست ایرانیان باستان آشکار شد؛ رمزگشایی   2√گونه که چیستان  این راز سر به مُهر شده است. آری، همان

 نیز به دست یک ایرانی نمایان شده است. تا باد چنین بادا !  -و دیگر شمارگان گنگ -   از چیستان آن

 

 خروش هندزه

دم، نماد تابش هندزه در مَهد هستی است؛ تابشی که با خزش آرام خود از  در سپهر هستی؛ و سپیده   هندسه سکوت شب نمادِ پنهانی هندزه  

  ( 18)قرآن،تکویر  ( و الصّبح اذا تنفّس)   همان و دَمشِ وجود همان!    (هندسه )ها برداشت. تابش آفتاب هندزه  ی پدیده خاورِگیتی، پرده از چهره 

آورد و با خرُّمیش    اش بازار وجود را به همهمهآری، پگاه هستی با خورشید هندزه نفس کشید؛ نفسی از کُنه وجود! نفسی که با طنطنه

چرخید، هستی کیِ، کُجا گفت؟ اگر هندزه نبود و در گلوی وجود نمیراستی اگر هندزه نبود، هستی با چه سخن میهمه را خُرّم نمود. به

ی  سکوت خود را شکست! بر دلیراندیشان بیشه   - یا همان خط-آمد؟ هستی با هندزه سخن نمود و با جُنبش سمیره  و چگونه به زبان می

دار هندزه است و اگر نبود هندزه، هستی کرَ و کور و لال بود! و نه تنها کر و کور و  خرِد پوشیده نیست که گُفت و شنُفتِ وجود همه وام

شود این  است و مگر می)هندسه(  که وجود، جان هندزه  چنانجانِ وجود است هم)هندسه(  تا ناشنوا و نابینا شود! هندزه    گاه نبودلال، بساکه هیچ

 کشاند.دو را از هم جدا نمود؟! هندزه ناپیدایی  وجود را به پیدایی و پیدایی آن را به ناپیدایی می

شود؛ هر جا که هندزه هست نام هستی را بر  ی هندزه مرزبندی میدر شکوه هندزه همین بس که بدانی، قلمرو هستی و نیستی با سرپنجه 

  ی آن تنیدگی هندزه پارچگی دیبای هستی را در همآن بگُمار و هرجا که هندزه نیست نام نیستی را بر آن بِنَه! شوریده نیست اگر یک

جدای از    )مکانی(تواند در پنگانی  ای ندارد که در هندزه نمایان شود بساکه نمیبدانی و هستی را همان هندازه بخوانی! هستی نه تنها چاره 

ماند که نام هستی  کند. تو بگو! اگر هندزه را از هستی بگیرند چه میچیز دیگری جای آن را پرُ نمی ای که هیچهندزه هویدا شود؛ بایسته 

ماند نیستی است! آری، هستی از   چه نمیماند هندزه است و آنکه میماند که نام نیستی را بر آن بگمارند؟ آنچه نمی  را بر آن بنهند و



 

 

ی هستی را از  شود هندزه گونه که هندزه از دهلیز هستی سر بیرون آورده است؛ و مگر میسر بیرون آورده است همان  )هندسه(دهلیز هندزه  

که هندزه از  چنانبر خردمندان گیتی پوشیده نیست که هستی از نیستی آفریده نشده است هم  ( 211 :1365زاده، )حسن دهلیز نیستی شکوفا نمود؟  

تنیدگی هندزه و هستی، چنان  هم هندزه است. درهمبیرون آمده است و آن  )خط(نشده است. هستی تنها و تنها از یک سمیره    آفریده نیستی  

 گوید:  همانی را به نما آورده است که هر یک به دیگری میاین

 شمس مغربی رُ لولای،  لم اَکُنْ لولاک ظهَ ظهور تو به من است و وجود من از تو              و لستَ تُ      

 شدی اگر من نبودم و هیچ گاه من نبودم اگر تو نبودی( )هیچ گاه آشکار نمی                                                                                                             

ای مانا، پایا، پویا، کارا،  خامه، درونهندزه و هستیی هریک از آن دو  مایهتوان هندزه را از هستی جدا نمود در حالی که درونو چگونه می

   نامیرند و آن چه هر دَمی میرد، فناست! )هندزه و هستی( هردوسارا، باشا، پاشا، زایا، آسا، حالا، بالا، دارا و آراست! 

هستی    ی خود، رَج به رَج هستی تا ترُنج آن را شماره زده و دیبایی حریرانه ی آویخته از عرش به فرش است که با کرشمههندزه؛ ترمه

به نما آورده است انباشتگی و چرک-سویی  ی اینهای چسبنده ای که به خودی خود از آمیزه ؛ انگاره را  چون  پاک بوده و هم  -چون 

ی خرِد پوشیده نیست  سویی به دور است. بر دلیر اندیشان بیشههای ایناز آلودگی  -هیا همان مجرّدات عقلی-    "های خردیپیراسته انگاره "

ی گیتی را از آساهای خود پرُ کرده است؛ آساهایی که اگر  ای است که قلب هستی را به تپش انداخته و ریه تنها تپانچه  )هندسه( که هندزه  

 شود دیوانشود کیهان و اگر نگاشته  )فاصله( "بازه "
  )زمانی( سرآید. دمَانی را می "زبان" یابد و نمود می شود؛ نکوپنداری که در واژه می )دانش( 

به سرَا    -را  یا همان منطق-  "فرنود"شود  می  - یا همان علّت-    "چرایی"و هنگامی که    "ریاضی"گری یا همان  شود رایش که شُمرده می

کند؛  را هویدا می -یا همان فیزیک- "گیتیک"خورد گاه که تکانه میو آن - یا همان فلسفه- "اوُشتانه" شود آورد. گاه که چیستی میمی

  درست مانند دمَانی
بُنرا آشکار می  )شیمی(  "کیمیا"شود و  می  -ماتکان یا همان عنصر-که    )زمانی(    " خُنیا"شود  ای که اگر آوا  سازه کند. 

دارد و هنگامی که خیز بر  -یا همان صنعت-  "فرَساخت"شود  که سازه    )زمانی(آفریند. دمَانی  را می  "پویانمایی"و اگر نما شود    )موسیقی(

شود و  کند و گاه هم بویا میبندی میرا رسته  "رنگ"ی  شود و رده به رده اندازد. گاهی هم نگاره میرا به تکاپو می)فرکانس(    "بسامد"

که روح  شود  هویدا    )زمانی( شود، بساکه ارزش آن دمَانی  ارزش هندزه به یکی دو گزاره بسنده نمی  کند.بوی میرا  مُشک  " بافت گیاه "

 آفریند؛ خواه گیاه باشد، خواه جانور و خواه انسان!  گیرد و نفس میشود و جان میمی

چون درفشی  رود؛ تنها از چیدمانی به چیدمان دیگر دگرگون شده و همپایستگی انرژی از بین نمی  )قانون(  چون آسای  شگفتا! هندزه هم

ی  چون کیمیاگری همهی ساختمان هستی را پیکربندی کرده و همای همهچون سازنده شکافد. بهتر بگو؛ همی دهنادِ هستی را میهمه

  هایآمیغ
)تناسب،   "چندیگرایی و همسنگی، همآهنگی،همهم" یاهمان -مند خود آمیزد. هندزه با چهار بازوی توانگیتی را به هم می عناصر

  ی ارگانههچ  ( معنی)ی آفرینش با آرشِِ  دهد؛ گویا واژه را سر می  "قد قامت الوجود"کشد و سروشمی)چارچوب(  هستی را به دار  توازن، تقارن، تعادل(  

چنان که برخی بر این باورند  ؛ همنیست  (ممکن)شود! گزافه نیست اگر بگوییم شناخت خداوند بدون آن شایا  گیرد و پرُنغز میآن جان می

  هی به نام شناخت!اگَ؛ پرستششوند  ایزدی پذیرفته   گاه توانند در پرستشمی  هادانزه تنها هندکه  
  من زِ ارَج  ( 369  :1353)افلاطون،  

)منزلت(
هندزه   



 

 

ی ایستا و پویای ستارگان که همان هندزه است سخن  کند و از بازه یاد می  "سوگند بزرگ"ی ایزدی از آن با نام  چه بگویم که اندیشه

 ی لاغری چه خیزد! جایی که عقاب پر بریزد از پشه ( 75 :)قرآن، واقعه  (فلا اُقسمُِ بِمَواِقعِ النُّجوُم وَ انَِّهُ لَقَسمٌَ لَو تعَلَمُونَ عَظیمٌ)گوید. می

)ماهیّت(  "چیستی"و در برُهان با نام    )اعیان ثابته(  "های ماندگارچهره "در عرفان با گویش    )قدر(  "اندازه "ی  ای که در قرآن با واژه انگاره 
از آن    

 گریبه جنس عالی، در رایش )منطق(شود. در فرنود یاد می
 اَشهبه جبر و در هندزه  )ریاضی(

. در  شودبه انتگرال و دیفرانسیل شناخته می )حسابان( 

  گیتیک با ترَاسنج،
)هیات( شناسی به آن پیکر،شود. در ستاره انگاشته می  )ژنوم(شناسی با ساختار  و در زیست  )گنجایش(در کیمیا با پنگان    )نسبیّت(

  انداز،در هنر به آن چشم
  به آن نُت، در نمودارسازی  )موسیقی(در خُنیا  )پرسپکتیو(

  به آن کاردستی  )طراحی(
  نامهو در سازه به آن ره   )اورگامی(

 )نقشه(

  گویند؛ در پزشکی کالبدشناسی،
  شناسیدر شاره   )آناتومی(

  نامیده می   )فرکانس( نگاری بسامدمکانیک، در فرَساخت رباتیک و در لرزه   )سیّالات(

 گویند.   شود. در رفتار به آن سلوک، در فقه به آن اصول، در حقوق به آن عقود و در علوم غریبه به آن آفاق

گاه آن  ها خواستیونانیو    (Akasa )"آکاشه"  و  (2  :  1395)مقدرباشی نژاد،  هرن گربهه"   گاه آن را، هندوها رستن"فرَْوَهرَ"گاه آن را  ایرانیان رستن

و    " صفات قدیمه"گویند. متکلمّین آن را به    "ی قائم به ذاتصوَُرعلمیّه"و مشّاء به آن   "عقول فعّاله"دانند؛ فرزانگان به آن می  "مُثُل"را  

هندوها به    )زیبایی(  "کاسموس"ها به آن یونایی( 23:  1382حسن زاده، )گویند؛    " عنصر اوّل"شناسند. برخی نیز آن را  می  " احوال"معتزله آن را به  

تنها در عنب، انگور یا  )تفاوت(هرچه خواهی ندایش کن، ناسانی  گویند. " آنو"و سومریان به آن  "توث" ها به آن مصری( mater)، "ماترِ"آن 

همین!  است؛  نامیدن آن  همان سامانه  اوزوم  تنیده هندزه  همان  ی درهم  یا  های  است که در رسته   )علّت و معلول(   "بُنابرَ  " ی آساهای هستی 

 گوناگون دانش با صد هزار سویه آشکار شده است.   

 با صد هزار جلوه برون آمدی که من             با صد  هزار دیده  تماشا  کنم  تو را                                      

 زیبا  شود  به  کارگه  عشق  کار   من            هرگه  نظر به صورت زیبا کنم  تو را                                     

 )فروغ بسطامی(  رسوای  عالمی شدم  از  شور  عاشقی          ترسم خدای نخواسته رسوا کنم تو را                                    

 سپهر هندزه 

  )ترجمان( ؟! آساهایی که نه تنها گفتمان خرِد بساکه ترگمُانتوان بر آساهای هستی نهاد می)هندسه(    "هندازه " راستی چه نام زیبایی جدای از  به

روح القدس، حقیقت جبرائیله  "و در گویشی دیگر با نام    "قلم برتر، صادر اول، علّه العِلل"ای که در زبان شرع از آن با خرِد است؛ انگاره 

ی هندزه  مایهآری، درونگیرد.  ی چتر آن همه چیز را فرا می شود. هندزه جنس عالی یا کلِّی ذاتی است که گستره یاد می  "و خرد نخست

شناسان هندزه پوشیده نیست که هِندازه، گویند؛ بر دیرینه  )علم الاشکال(هازدِ روزگار به آن دانش چهره وَرای سمیره است؛ اگر چه در زبان

بارند؛ هستی، چیستی، جبر، علتّ، کشف، حرکت، که از سپهر هندزه می  هاییی پرُ نغز است؛ خوشه دارای چندین خوشه   زمان()همدمَانهم

یتم، صورت، وحدت، کثرت، تشکیک، قدر، قضا، بعُد، ضلع، الگو، تضاد، ظهور، استحکام، زینت،  ظرف، طیف، قیاس، رسم، نظم، ر

کران هندزه است. هندزه آتش فروزانی  ای از آرش بیتنها گوشهبسیاری دیگر از نام ها حدّ، تغییر، روش، اطلس، تقویم، هنر، فطرت و  

های درخشانی چون:  واژه گاهی با گُل  "قَدر"از این رو در قرآن افزون بر  شود.  کشد، به صد چهره افروخته میاست که هرگاه زبانه می



 

 

با گُلهویدا می  "حکمت، تبیان، علم، میزان، تفصیل، آیه، قلم، لوح، حصن، وجه، کتاب و امام  دلیل، برهان،" های  واژه شود و گاهی 

طرائق، قِدد، مرّ،    تغییر،  زینت، حق، تسخیر، صرَف، النُّجُوم، عَلامات، عدل، قسط، وُسع، شاکله، اتقان، صراط، حُبکُ، مَواقعُ "شایانی چون  

  گزافه نیست اگر هندزه را مادر دانش شود.  آشکار می  "برج، فصل، شریعه، فجّ، حجّ، عرش، محیط، رفیع، درجات، عروج، مُکث و فَلکَ

کشاند. آری، هندزه کالبدشناسی ی دیگر میای به دامنه و از دامنه  یخواند و آن را دهلیز دانش نامید؛ دهلیزی که انسان را از کرانی به کران

نگرد؛ کالبد شناسی که سیمرغ اندیشه  ی آن را دانه به دانه میشکافد و ساختار موشکافانهاست که پیکر هستی را بر روی تخت اندیشه می

ها و از  آن   )مجرّد( یی پیراستهها به هندزه ی پدیده که از چهره   )زمانی(گونه نباشد دمَانی کشاند. و چرا ایننگری به ژرفانگری میرا از گوشه

نمای خوبی  ی دیگر ره ای به چهره ها از چهره بریم. ترگمُان هندزی پدیده ها پی میآن   )معقول( ی خردتاب  ها به هندزه ی آنی پیراستههندزه 

 بر این نوشته است.  

های دیگر آن کشیده شود؛  تواند به بازه هندزی دارد که هر کدام می  یبازه   چندین  ی گیتیپدیده   گران هندزه بر این باورند که هرکاوش

  )تصویر(ی نمابر پایه  )صدا(آفرینش آوا؛  )صوتی(آوایی    یو از هندازه شمارشی به هندازه  )عددی(شمارشی    یهندزه  به )تصویری(نمایی    یاز هندزه 

چون سان هم هم  ویژگی  شش آوا و نما    بین های آزموده در این راستاست.  یکی از إنگاره   )صدا(آوا    )محور(ی  نما بر آسه  )مهندسی(گریو هندازه 

ها  پردازش آن  باهمانی داشته و  ی این یگرد  با هریک    که  دارد   وجود  ساختار  و   فرم   فرود،  و   اوج نوسان،    رنگ،  بافت،   ریتم،همآهنگی،  

ی آجر را به ارمغان  پایه   بر   )موسیقی(چینش خُنیا    یا   و   "آهنگ سازه "   کهسازه را از آهنگ بیرون کشید! پردازشی    و سازه    از توان آهنگ را  می

فلزی گواه دیگر بر این نگره است؛ با فراز و فرود آوا بر روی یک  ی( )دائره ی  ی آوا بر روی یک چنبره هندازه (  14ش،   1396)میرزاکلهر، آورد!می

که با  شود. زیبا آنهای نمک پیدا میهای نمک ریخته شده است، نمایشی از فراز و فرود دانهفلزی که بر روی آن دانه   ی()دائرهیچنبره 

شوند  تر میها زیباتر و پیچیده یابد چهره شوند. هرچه بسامد افزایش  های هندزی گوناگونی نمایان می، چهره   )فرکانس(افزایش یا کاهش بسامد

  است. جئورگی کپس)تصویر(  به نما    )صدا(که همان دگردیسی آوا
(Kepes, Gyorgy)   موسیقی(  از نگاه هنری، خُنیا"گوید:  ی آوایی میی هندزه درباره(

دیدنی و پایدار هستند و  ها( )خطهاهای هندزی، سمیره ی هندزی است تا آفرینش هنری دیگر. با این نگاه که در سازه بیشتر مانند یک سازه 

 ( 54  :1392کپس،  )جئورگی،  "شنیدنی و در جَست و خیز! )موسیقی( در خُنیا 

ی آوایی گنجانده  ی هندزه هاست که در دامنههندزی پدیده   )ترجمان(ی دیگری از ترگمُان  ی شماره نیز نمونهبر پایه  )موسیقی( نیا  آفرینش خُ

پیشینه می نیست که  بر  آواشناسان گیتی پوشیده  به خنیاشود.  نیز دگردیسی خنیا  –   )موسیقی( ی دگردیسی شماره  به    -به شماره    )موسیقی(و 

گردد؛ به گواه روزنگار کُهن، این ایرانیان بودند که نخستین  ایرانیان باستان برمی  )زمان(سومریان و بساکه پیش از ایشان به دمَان    )زمان(دمَان

های پس از  ی ذهنی خود را در شهرگانوارد نموده و إنگاره   )مقدسّ(گرایانه  ی پرستششماره را در یک سامانه  )هندسی(بار دهنادِ هندزی  

به یادگار گذاشتند؛  خود هم بابل   النهرین و  بین  تنها  (9  :1396)بلخاری،  چون سومر، جیرفت،   با یک سری   ایرانیان به خوبی یافته بودند که 

که زندگی  که افزون بر آن  و هستندروبرهوش  با    و  زنده   ،جاندار)قوانین(   سری آساهایکه با یک  سا، بندجان روبرو نیستبی  شکِخُ  هایشماره 

چون فیثاغورس،  ی ذهنی اندیشمندانی سازه ای که پس از ایشان در گفتمان مصر و یونان رخنه کرد و درونبخشند. إنگاره دارند، زندگی  

هماهنگی  ها،  ها با پیروی از فرهنگ و دانشِ سومریگوید که فیثاغورسیدهی نمود؛ روزشمار کُهن به خوبی میسقراط و افلاطون را سامان



 

 

  ی هر نوایی را با دهنادِ شماره ترگویهدانه داده و رنگی گیتی گسترش  را به دامنه  )موسیقی(میان شماره و خُنیا  
کردند. ایشان دریافته  )ترجمه(

ی  بوم خاک را بساکه همه رو نه تنها زیستآهنگ هستند؛ از اینبندی درازای تار همآیند انسان هستند با بخش بودند که نواهایی که خوش

ی  ها به این سنجه رسیده بودند که چرخهها با پیروی از سومریکردند. فیثاغورسیمی)ترجمه( ترگویه    "تار" ی آسمان را در درازای  چرخه

های خُنیا  ه ی هستی، در سمیری سامانهشوند. برداشت ایشان این بود که همهگیری میهای ایستا و پویای خُنیاگری اندازه ستارگان با بازه 

ایشان گردش چرخه  بارگذاری شده  از دید  نغمهاست؛  بود.  ی زیست،  ها و سپس  که سومری  )نسبیّتی(تراسنجی  (13  :1388)بلخاری،  ی کیهان 

؛  1396)میرزاکلهر،  شود؛شناخته می "تصاعد هارمونیک "با نام )ریاضی(گریها میان خُنیا و هندازه بازگو نمودند امروزه در زبان رایشفیثاغورسی

     های پیدا و پنهان هستی را به آوا آورده و فراز و فرود دیبای هستی را به شنود آورده است.هارمونیکی که لایه ( 14ش

 نغمه ها گرچه مخالف بُوَد، آواز یکی است                 پرده هرچند که بسیار شود، ساز یکی است                           

 )صائب تبریزی(  ی  دریا گوهر راز یکی  استکثرت  موج  تو  را در  غلط  انداخته  است                وَرنه  در سینه                          

 درفش هندزه

دهی توان آشفتگیِ هر نابسامانی را سامانای است که با آن میی بالا به آن پرداخته شد، نکو إنگاره که در نبشته  "همانی هندازه و هستیاین"

گونه  که همانآوندی شده است. روشن است های دودمانی و خویشخوش آفت نمود؛ به ویژه آشفتگی ذهن که از دیرباز تا کنون دست

  تواند آشفته بازار اندیشه گونه نیز میسنگ نموده است آنچند و همگون، همکه هندازه، ساختمان هستی را به دهناد کشانده و آن را هم

  )استدلال( ی درست فرنایشآهنگ خود توان آن دارد تا زُلف پریشان اندیشه را شانه کرده و شیوه ی همهاهندازه با دندانه را به آرایش کشاند؛  

بُلندسازه  و فرمان  ی اندیشه را از سرگردانی درآورده  کرده گمای است که با نورافشانی خود، کشتیِ راه را به وی بیاموزد؛ افزون بر آن 

گشتگان  خود گم  )نقشه(  ینامهاست که با رَه  (16  :)قرآن، نحل(وَ بِالنّجمِ همُ یَهتَدون)نمایاند. هندزه نمادِ بارزرا به وی می   )استدلال( درست فرنایش

 کشاند. راه میبه شاه  راه کوی اندیشه را از کج

های  یکی ازچالش -یا همان فلسفی عرفانی-ای و شناختی های اوشتانه شناسان علوم شناختی پوشیده نیست که پراکندگیِ إنگاره بر دیرینه

  کشاند. درهم را گاهی به إنزجار کشانده و می  )عرفانی(و شناختی  )فلسفی(  ای  های اوشتانه پژوهان رسته جویان بوده که دانشروی دانشپیش

از هم گسیختگی رسته و  اوشتانه تنیدگی  نماد  )عرفانی( و شناختی  )فلسفی(  ای  های گوناگون  تجربهچون    گرایی، هستی گرایی، ذهنگرایی، 

گرایی و ... چنان کلاف سردرگمی را آفریده که آغاز و انجام آن را گُنگ نموده و ذهن را در رسیدن به راستینگی کودن  گرایی، چیستی

خواهد که با تلاش پولادین خود آشفته بازار اندیشه را سامان دهد؛ مرد میدانی به نام  اندیشه، مرد میدانی را مینموده است. این خرابه

با درفش هندازه آسان می تنها  پیچده  این کلاف  إنگاره هندزه! آری، ساماندهی  بردگی هشود؛  از  را  است  ای که ذهن  ر چه دو دلی 

  درست  شناختِ   به  جویان از بین رفته و ایشان راروی دانشهای پیشیافتی است که با نمودِ آن، چالش هندزی، تنها ره   )منطق(رهاند. فرنودِمی

  " اللّهم اَرِنی الاشَیاء کمَا هیِ"کند. کیست که نداند فراز بلند  چنان که بوده و هست ارزیابی میها را آنرساند؛ شناختی که پدیده می  هستی

 نشیند؟! تنها با هندزه به بار می گونه که هستند به من نشان بده( ها را آن)خدایا پدیده 



 

 

إنگاره  به درک  نکو آموزگاری است که  بر آن  اوشتانه افزون  بلند عرفانی را آسان  کمک کرده و فراگیری آموزه )فلسفی(  ای  های  های 

ها را روشن  های نهفته در واژگان آنهای فرزانگان و ژرفانگران داشته و آموزه سهم بسزایی در گویش إنگاره کند. به دیگر سخن  می

   شوند.هایی که با زبان هندزه به ذهن آدمی ترابُرد میکند؛ آموزه می

توان  رساند؛ خرِد را به خوبی میی خرِد برداشته و آواز پرَ جبرائیل را به گوش همگان میهندزه، تنها گفتمانی است که پرده از رُخساره 

  )ترجمه( های گوناگونی ترگویهتوان در فراز و فرود گیتی شنفت. اگر چه خرِد را به إنگاره ی هستی به تماشا نشست و آوای آن را میدر هندزه 

ی  تواند نوزاد تشنهای که میبودیِ خرِد، هندزه است؛ هندازه در چه  ها()ترجمه هاترین ترگویهکم و کاستگمان یکی از بیاند ولی بیکرده 

، گونه که هندزه بودیِ خرِد پرسید بَس است که به وی بگوییم: هندزه! همانی چه اندیشه را با پستان خود شیر دهد. اگر کسی در باره 

آشفتگیسامانه هر  از  را  هستی  ه  ی  به  کرده  اندازه  بیرون  درست    تواندمیمان  فرمان  و  کرده  بیرون  آشفتگی  از  را  ذهن  بازار  آشفته 

آورد بساکه  ی خرِد و خرِدِ همه است. هندزه نه تنها چه بودیِ خرِد را به نما میکه هندزه، همه آنرا به وی بنمایاند؛ چه  )استدلال( فرنایش

کند. روشن است که کارگاه یک اُوشمند  تکاپوی ذهنی فرزانگان را نمایان کرده و نوسان ذهنی ایشان را با سمیره و شماره آشکار می

ی ذهنی وی پرده سازه توان بازتاب ذهنی او را به نما آورد و از درونمیتوان دید ولی با هندزه  ذهن اوست و تکاپوی ذهنی وی را نمی

 دارد. ی ذهنی اندیشمندان پرده برمیسازه که از درون)منطق( برداشت؛ درست همانند فرنود

)کلینی،  تر از خرد پرستش نشده استجا دارد که بگوییم اگر خرد همان هندزه و هندزه همان خرد است و اگر خداوند با هیچ گوهری برازنده 

 تر از هندزه پرستش نشده است. توان گفت که خداوند با هیچ گوهری برازنده پس می (54، 1، ج1392

رهاند. چه  ها میدهد و ذهن را از شناخت نارسِ پدیده های هستی میی نویسه آری، هندزه تنها بینشی است که برداشت درستی از همه

آن ارزش دارد، سیاهی به همان    )برعکس(   ی ای به همان اندازه ارزش دارد که وارونههندزه، هر پدیده   - یا همان اطلس-که در رَوَندنما  آن

است که پاکی مَهند! بیماری به همان اندازه که سلامتی   )با ارزش( اندازه ارزشمند است که سپیدی ارزش دارد و پلیدی به همان اندازه مَهند

هاست که  که در دوگانگی انگاره و شب به همان اندازه که روز! دیو به همان اندازه که فرشته و دوزخ به همان اندازه که فردوس! چه آن

بد، زشت و ز اینیبا شناخته میخوب،  نبشته شوند. و چگونه  نباشد دمَانی که واپسین  از رُخساره گونه  إنگاره ی آسمانی پرده  ی همین 

ای را فرا  ی هر پدیده ی چتر آن دامنه آری، سایمان هندزه فرانمایی است که گستره  (7:)قرآن،سجده   (الّذی اَحسَنَ کُلَّ شَیءٍ خَلَقَهُ)دارد؛  برمی

 گیرد. می

  )مهندسی( گری  خواند؛ هندازه هستی فرا می  )مهندس(گر  یا همان آواز پر جبرئیل است که جان آدمی را به نخستین هندازه   هندزه ترنم اندیشه

او که با  هم(   1:)قرآن، قلم (نون و القلم و ما یسطرون)کند  ی وجود، از شکوه هندزه چنین یاد میبر برگه  )نقطه(که با تراوش نخستین خَجک  

خنداند  رهاند، میبندد و میستاند، میدهد و مینوشاند، میچشاند و میخشکاند، میرویاند و مینگارد، میآموزد و میبارش هندزه می

 ( 43-44: )قرآن، نجم( وَ اَنّهُ هوَُ اضَْحکََ وَ اَبْکی وَ انَّهُ هُوَ امََاتَ و اَحیَا)آفریند. میراند و میگریاند و سرانجام میو می



 

 

چشمه    -ازپرده ی دانش ایزدی  -و بساکه فراتر از عرش   ن از کانون عرشآ  (قوانین)   آساهای  است که  -علم لدنییا همان  -دانش برتر  ه  زهند

نَتَّخذَِ  لو)  .می گیرد اَنْ  لدنی باشد تمام    زیبای ایزدی دمَانی که هندزه   )جمله(به گواه این وچَکَ(  17  :)قرآن،انبیاء  (انّدُ لَّ  نْمِ  اهُذنَخَتَّلاَ   هواًلَ   اَرَدْنا 

 د.شومیهوده نیز بی   باشد تمام هستیهوه بی   شود ولی اگرمی باهوده هستی ساختار 

  آن    )معادلات مجرّد(ی  های پیراسته گزاره )خلال(  میاناز    یآنقر  های()جمله های  وچَکَ  ریزشاست که    -یا همان حکمتی-گاه دانش  گرانی  ،ه زهند

  ( مفاهیم)  هایانگاره   ن از دامنآی قرالکتابی است که دانشواره   مّ واُ  (  6  :)قرآن، نمل   (لَدُنْ حَکیمِ ٍعَلیمٍ  نْمِ  رانَالقُ  یَقّلَتُلَ  کَنَّاِ  وَ) تراوش نموده است  

صراط مستقیم  )  در بزرگراه درستین آن هر کس    ای که به گونه ( 4:)قرآن، زخرف  (الکِتابِ لَدَیْنَا لعََلیٌِ حَکِیمٌ  مَّ ی اُفِ   هُ نَّاِ   وَ )شده است،    زائیده بلند آن  

 ( 52: )قرآن، شوری  (مُسْتَقِیمٍ صرَِاطٍ  الیَ ِلَتهَْدِی   اِنَّکَ وَ ) است  )وارد شده(راه پرفروغ ایزدی درآمده در شاه نهد  گام  (آن

 ( 115)قرآن، انعام،وَ تَمَّت کلَِمَهُ رَبِّکَ صِدقَاً وَ عَدلاً؛ لامُبدِّلَ لِکَلِماتهِِ و هو السَّمیعُ العَلِیمُ

 السلام علینا و علی عبادالله الصالحین؛ لاسیمّا الحسین و ابنائَه و انصارَهُ المستشهدین 
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